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 دربارة اين مجموعه

و تدوين كتـب»سمت« و شرح وظايف خود، مأموريت تدارك ، به موجب اساسنامه

و مبنايي كه در رشتهها دانشگاهدرسي هاي علوم انساني را بر عهده دارد. اما پيداست

هر رسانة آموزشي تنها يك مؤلفه از مؤلفه،تر در نگاهي عام،كتاب يـا هاي چندگانة

و چنانچه ساير  هـاي آن نظـام، نظيـر برنامـة درسـي، روش مؤلفـه نظام آموزشي است

و مهارت به تدريس، هـا يـا درستي شكل نگيرد، بهترين كتاب هاي بايسته در دانشجو،

 ند داشت. هاي آموزشي نيز اثربخشي لازم را در فرايند آموزش نخواه رسانه

و توسعة علوم انساني ، پـس از تأسـيس»سـمت«از اين رو، پژوهشكده تحقيق

و اهتمام به معيارسازي ساختار كتاب، تصميم گرفت تـا گروه مطالعات كتاب درسي

از اي وسيع در گستره يها رشتهتر، واكاوي ديگر ابعاد آموزش دانشگاهي در هريك

و موض و در اين راستا، علوم انساني را، به تفكيك رشته وع، در دستور كار قرار دهد

هـاي علـوم بازانديشـي آمـوزش دانشـگاهي رشـته«ريزي براي تدوين مجموعة برنامه

مي»انساني  گيرد، آغاز گرديد.، كه كتاب حاضر در زمرة آن قرار

به وجود كاستي ويژه در حوزة هاي بنيادين در نظام آموزش دانشگاهي كشور،

ميعلوم انساني، واق و اين واقعيت را وضـوح در ميـزان توان بـه عيتي انكارناپذير است

و عمليِ برون و كارآييِ علمي و عوامـل دادهاي اين نظام مشاهده كرد. بررسي علـل

و هـم يابي اين كاستي ريشه هـاي تخصصـي انديشـي ها نياز به مطالعات علمـي جـدي

و  نيسـت، امـا بـا دغدغـة اگرچه متولي كليّت امـر آمـوزش در كشـور» سمت«دارد،

و رسانه هاي آموزشي خود در اين نظام، بررسي چگونگيِ ارتقاء كارآيي محصولات

و ابتداييِ نظام دانشـگاهيو با توجه به اينكه رفع چنين كاستي هايي از نيازهاي محرز
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ورود خود در اين عرصه را ضروري دانسـته، در صـدد اسـت بـا انتشـار كشور است،

از ينه، به طور غيرمستقيم بر اصلاح ساير مؤلفـه آثاري در اين زم هـاي آمـوزش، غيـر

 كتاب درسي، نيـز اثر بگذارد.

و بررسي برخي نتايجاما هـايو اجراي معـدودي طـرح هاي اوليه نظرسنجيها

در كيفيـت كـه داده اسـت نشان نيازسنجيِ محدود  نظـام آمـوزش دانشـگاهي ايـران

بهاي علوم انساني، برخي رشته محلو دارتر مسئله هاي اين حوزه،ه ديگر رشتهنسبت

و هـاي اين اساس، در برنامـهبري بيشتري است.و ترديدها نقدها پژوهشـكدة تحقيـق

هـاي بندي براي رشـته اي اولويت مطالعات حوزة آموزش، گونه براي»سمت«توسعة 

مـوزشآبه استناد آن برآوردهاي آغـازين، مطالعـةو نمود، علوم انساني ضروري مي

و فلسفه تقدم يافت. رشتهدانشگاهيِ  و ادبيات فارسي، جغرافيا  هاي تاريخ، زبان

ي هـا كـارگروه برخـي اقـدام بـه تأسـيس»سـمت«پژوهشـكدة اين راسـتا، در

و مشخصاً كارگروه پژوهشيِ ، بـا تأكيـد بـر»آموزش ادبيات در دانشـگاه« ويژه نمود

در ايـن پژوهشـكده 1394در سـال ادبيـات فارسـي، مسائل آموزش دانشگاهيِ رشتة

دو رشته اين كارگروه، به اقتضاي ماهيت ميانتشكيل شد.  ايِ موضوع، متخصصاني از

(به (با ويژه روان حوزة علوم رفتاري و ادبيات ازيهاشيگراشناسي) گوناگون، اعـم

و غيرفارسي) را وبه ادبيات فارسي فعاليت خود را در چهار محـور كلـي كار گرفت

(و زمينـه سازي فرهنگ)1ريزي كرد: برنامه تجـارب بررسـي سـازيِ گفتمـان علمـي

و  جدو شناساييها فرهنگديگر ملل و،در آمـوزش ادبيـات يـد رويكردهاي علمي

هم2)؛انتقال آنها به محافل علمي كشور هـاي تخصصـي محـدود انديشـي ) برگزاري

چميان( شناسيِ وضعيت ند رشتة مرتبط با اين حوزه، چه در مرحلة آسيبمتخصصان

و چه در مرحلة يافتن راهكارهاي نهايي)؛  ( هـا طرح) اجراي3موجود بـاي پژوهشـي

و متخصصان مشاركت  يـي اجراسـازي بـراي زمينه)4، علوم رفتاري)استادان ادبيات

( شدن ن انعكاس يافتهدستاوردها گـذار هادهاي سياستهاي پژوهشي اين كارگروه به

.)ريزي آموزشي دانشگاه در برنامه

و به منظور انتقـال مباحـث علمـي جديـد از رهگـذر در تحقّق محور نخست،



3دربارة اين مجموعه

بع مطلوب مـد نظـراترجمه، معيارهايي، با توجه به اهداف كارگروه، براي انتخاب من
ناسـيِش هـاي روان اتكاي محتواي كتاب بر مباني علمي مطرح در حـوزه قرار گرفت.

و تعليم و يادگيري و عمــلي، وتربيت، عدم اكتفاي مؤلف بـه بيـان تجـارب شخصـي
هــاي گونــاگونِ دخيــل در فراينــد آمــوزش، جامعيــت نســبي در پــرداختن بــه مؤلفــه

 هايي از معيارهاي مد نظر بوده است. نمونه
و مـرور شـد، كـه از بـاب نمونـهها كتاببر اين مبنا، و منابع متعددي بررسـي

(ت مي ( 2003وان، جدا از كتاب حاضر، به آثار شوالتر و گرِگـوري )، 2006)، چيمبرز
) و دين (2003آگاتوكلئوس (2011)، برونز و 2008(تس)، شوار2003)، بِلا )، فـاس

) (2015گليسون و ناتسينا كنت2011) كاياليس (ـ)، و اسميت 2005دروري )، ويلهلم
)2010) و همكاران را2011)، بيچ و ،() و سوتر ) اشاره كرد. برخي از ايـن 1997جرز

دلهاي آغازين، آثار، در همان بررسي وموضـوعيتمحـدود چـونيصـينقايلبه ي
بياويتفقدان جامع پـ يشترتمركز ازدانشـگاه، از دسـتور كـار خـارجيشبر آموزش

و تنها سه كتاب نام و شـايا هاي جدي بردة نخست در فوق به منزلة گزينه گرديد، ن تر
 تر شناخته شدند.امعان نظرِ افزون

) (2003دو كتاب شوالتر و گرگوري و چيمبرز )، گرچه بـراي ترجمـه 2006)
ترجمة كتـاب حاضـر بـر افتنيتقدم هاي نامناسبي نيستند، اما در مراحل بعدي گزينه

(ضرورت داشته است. براي مثال، آنها، بنا بر دلايلي، رغـم علي)، 2003كتاب شوالتر
و  هـا دچار ضـعف شود،ميآن كتاب ارجاعات فراواني كه به شهرت جهانيِ مؤلفش

كه مانهايي است كه شماري از آنها را در نقد عاله كاستيو  بـرهنـري گونشـاك اي
تـوان گفـت كـه شـوالتر عنـاوين توان يافت. اختصاراً در اين مجال مـيميآن نوشته 

و فراواني را در صفحاتي از موضوعيِ گوناگون و از بسياري اندك به بحث گذاشته
و كوتاه آنها آن گونهآنمطلوب گذر كرده است،يعمقيبو شتابزده كه خواننده از

پر بيرون نمي و مباحث با دستي و البته ارجاعات او به تجاربِ موردي، شخصـي آيد،
و نيز نقل و در مجمـ قول عمـلي افراد وع، هـاي عينـي او از آثـار ديگـران كـم نيسـت

و مـي،نخستين گام ترجمـه در ايـن حـوزه عنوانبه،انتخاب آن توانسـت وزن علمـي
و شـايد گونهنيااهميت  مطالعات را در ذهن مخاطبان دانشگاهي ايران چنانكـه بايـد
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برجسته نسازد. به هر روي، در سنجة معيارهاي مدنظر كـارگروه، كتـاب حاضـر، اثـر
و رتبة بيشتري اح و اولويت يافت.شري لينكن، امتياز و تقدم  راز كرد

بايــد افــزود كــه تحقّــق محــور نخســت از محورهــاي چهارگانــة فعاليــت ايــن

و يافتـه  زبـان انگليسـييهـا دانشـگاه هـاي علمـيِ كارگروه منحصر به انتقال تجـارب

و در نظر است ايـن كتـاب آثـاري باشـد متكـي بـر ديگـر آينـدة كه پـي نخواهد بود

و برآمديها سنتّ  هاي دانشگاهي جهان.ه از ديگر نظامادبي

و سپاسـي اسـت از قانةـشائـيهـا كوشـشو بايستة پاياني ايـن مقـالْ يـادكرد

و نيز دكتر مهـدي صـداقت  پيـام اعضاي اين كارگروه، خاصه مترجم ارجمند كتاب،

و ارزيابي دقيق  تر منابع انگليسي را بر عهده گرفت. كه خوانش

 مهدي احمدي

1397مردادماه
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 يادداشت مترجم

ــابمطالــب ــارة شــيوه حاضــر كت ــادگيري ادبيــات در حــوزة درب و ي هــاي آمــوزش

ي از اسـاتيد ايـن است. نويسندة آن، دكتر شري لينكن، برخلاف بسـيار زبانيسيانگل

ادي تدريسـش در كـلاس هـاي متمـ حوزه، در نگارش كتابش فقط به تجربيات سال

و همواره كوشيده استدرس اكتفا نكر شا ده و لودهمباحث خود را بر پاية اي علمـي

جد روشمند طرح كند و ماهيـت ادبيـاتي نويو بسط دهد. توجه و سنده بـه چيسـتي

و هـم هاي يادگيري طرح مباحث كتاب بر پاية نظريه جنسـي اي كه با ادبيات سنخيت

بضاعت امـا شـوريدةكم از نقاط قوت اين كتاب است. اين امر همواره مترجم،دارد

كهمي انگيزهادبيات فارسي را  و روشمند به كار اسـاتيد اين مباحث بساچهداد علمي

و يـادگيري  و شايد بتوان بسياري از آنها را نيـز در آمـوزش و دانشجويان ايراني آيد

بـر مبنـاي آنهـا بـراي ارتقـاي كم شـايد بتـوان ادبيات فارسي به كار گرفت؛ يا دست

و يادگيري ادبيات فارسي كاري  بهو اندك كردآموزش هاي از نفـس كلاسجاني

هـاي به بـاور نگارنـده مشـكلات آموزشـي مـا در كـلاس. دميدافتادة ادبيات فارسي 

و آسيب، ريشة بسياري از ضعفادبيات و مانهاي پژوهشي ها نقطـة آغـاز نيز هسـت

و تغيير در شيوه حل كلا اين مشكلات، بازنگري و يـادگيريسهاي و آموزش  داري

و اميدوارم اين گام همينترجمة اين كتاب فقط دليل اصلي ادبيات است. بوده است

و دانشجويان براي آغازين،  . مفيد باشداساتيد

و بـرام در جريان ترجمة اين كتاب، مرهون الطاف چند دوسـت بزرگـوار بـوده

آقاي دكتر مهدي احمدي، رئيس سـابق جنابدانم از آنها تشكر كنم: خود واجب مي

و توسع و باني كارگروه آموزش ادبيـات، كـه ترجمـة پژوهشكدة تحقيق ة علوم انساني
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جنـاب آقـاي دكتـر حميدرضـا خـادمي، رئـيس فعلـي اين كتاب را بر عهدة بنده نهاد؛

و همـواره امـور  و چـاپ ايـن كتـاب بـوده اسـت پژوهشكده، كه همواره پيگيـر اتمـام

ي جنـاب آقــاي دكتــر مهــد كنــد؛ كـارگروه آمــوزش ادبيــات را بــه جـد پيگيــري مــي 

و همكار گرامي صداقت كـه بـا ام در گروه ادبيات انگليسـي پژوهشـكده، پيام، دوست

و ارزيابي  دانش وسيع خود چندين كتاب انگليسي مربوط به آموزش ادبيات را بررسي

و كتاب حاضر را  و جديدترين پژوهش اين حوزه در اختيـار بنـده عنوانبهكرد بهترين

و ديگر همكـاران محتـرمم ناهيده كاظمنهاد؛ ويراستار محترم، سركار خان زاده گنجي،

الخطـاب ايـن . فصـل در مديريت تدوين سازمان كه زحمـت چـاپ كتـاب را كشـيدند 

و دوسـت سـاليان درازم، جنـاب آقـاي  سپاسگزاري، تشكري ويژه است از يار ديـرين

دكتر محمد هدايتي، كه در طول ترجمة كتاب همواره از سر مهر پاسخگوي مشكلات 

و در پايان نيز با دانش مثالبند اش اش تمام متن ترجمـه را بـا اصـل انگليسـي زدنيه بود

و بسياري چيزها به من آموخت. اگر كتاب حاضر قوت يـا امتيـازي داشـته مطابقت داد

و مسئوليت تمام خطاهايش بـا مـن اسـت. اميـدوارم  باشد ثمرة لطف اين دوستان است

و انتق  ادهايشان را از بنده دريغ نورزند. خوانندگان محترم پيشنهادها

 مولودي فؤاد
و ادبيات فارسي عضو هيئت علمي گروه زبان

و توسعة علوم انساني  پژوهشكدة تحقيق
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، دانشـجويان تحصـيلات وزيـد باد مـي شدتبهكه ژانويه اي در ماههدر عصرِ پنجشنب

جمع شده بودند. يـكيدور ميز كنفرانس ادبيات طبقه كارگر،تكميلي من در درس

و مقاله آن رمان و شكلات اي انتقادي دربارة و كمي هم بيسكويت  در دست داشتيم

كهاي سه ساعتهوگو گفتتا در طول ضـعف نكنـيم. بحـث داشـتيم دربـارة رمـاني

در مطرحمفاهيمو به كرّات ميان سرعت به و شواهدي از رمان گـردش شده در مقاله

بـه2پيترو دي دونـاتو نوشتة1مسيح متجسدبود. پرسش دربارة سبك نوشتاري كتابِ 

و از آنجـا بـه بررسي شيوه هاي مختلف اسـتفادة رمـان از مراجـع دينـي كشـيده شـد

و طبقـه برر موضـوعات چگـونگيو از آنجـا نيـز بـه،سي رابطة ميـان ديـن، قوميـت

و زمينه خوانندگان با پيشينه هاي واكنش بردن بيشـتر هاي متفاوت. در جاهايي پيش ها

مي بحث بي و من ناچار بودم ثمر به نظر را مطـرح فكـري، يك خـطيگاه گاهرسيد

رمـان بـارة ديگري از مقالـة انتقـادي در دربارة مفهوم اصلي كنم تا زمان داشته باشيم 

. خنديـديم، گاهي مـي كرد را روايت مي3. اگرچه رمان داستاني ترسناككنيمبحث 

ومي داشتيم لذت را در اين رمان كشف جديهمچنان موضوعاتي حال با اين برديم

مي،كرديم مي توانـد بـه مـا كمـك كنـد ژانـر پنداشـتيم كـه مـي اين رمان را موردي

 
1.Christ in Concrete،دو در آن بـه 1939رماني است كه در سال مسيح متجس نوشته شده اسـت

شود. كتاب ابتـدا بـه صـورت يـك آمريكايي پرداخته مي-زندگي كارگران ساختماني ايتاليايي
د و سپس به صورت رمان بسط اده شد. كتاب، روايت زنـدگي بنّـايي اسـت داستان كوتاه منتشر

 اش است. اي براي خانواده كه در پي فراهم كردن خانه
2. Pietro Di Donato 
3. grim story 
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و پيونـدهاي آن را بـا،را كه در هستة اين دوره نهفتـه اسـتيتر كلي تعريـف كنـيم

و پيش  سازيم. مشخصهاي دانشگاهي زمينه تجربيات شخصي دانشجويان
از، لذتانگليسي شدمادبيات مدرسه دليل اينك و1مشـاركت ناب ايـن نـوع

ميزيرا تصميم گرفتم به تحصيلات تكميلي بروم2است. بحث انتقادي از فكر كـردم
و البته لذتدرس دادن  تدريس داشتم. بر اين اهميتمبهمي دربارة فكر خواهم برد،

توانـايي انديشـيدن3،تحصـيلاتم در دورة كارشناسـي براينـد تـرين باور بودم كه مهم
مياستو خوب نوشتن نقادانه  را خواستم به ديگران كمك كـنم ايـن مهـارتو هـا

دا چرخهفراگيرند.  پـذيري انعطـاف- يـافتم جـذاب نشگاهي را نيز بسيار هاي زندگيِ
و  و تنهـا بـودن، برنامة روزانه، كار متنوع، وجود تعادل ميان كنش متقابل بـا ديگـران

آن . چند سال پيشمتفكرانههمچنين كار  تر، پيشنهاد خاخام شدن را رد كـرده بـودم،
. اما اينجا وقتي زمـان كه تحمل پنج سال بيشتر مدرسه رفتن را نداشتمدليل هم به اين 

 رسيد دريافتم كه مايلم باقي عمرم را در مدرسه سپري كنم. التحصيلي فرا فارغ
كنـد، شـدن فرصـت كماكـان آمـوختن را نيـز فـراهم مـي مدرسدانستم نمي

و وگو گفتاز طريق تحقيقاتم، بلكه همچنين از طريق تنهانهآموختن  بـا دانشـجويان
مي دانستم صحبت همكارانم. نمي كننده حد سرگرمتواند تا اين كردن دربارة ادبيات

و وگو گفتاست. مهمكه بسيار يا به اين باور خواهم رسيد باشد  4التقاطيي انتقادي

هـاي طبقـة كـه از خـانواده- دربارة اين رمان كلاسيك كارگري با ايـن دانشـجويان
در اجتماعي با تاريخِ غني- درس دادن به دانشجويان طبقة كارگرو- بودندكارگر 

ان غالبـاً مدرس ـسبب شد ديدگاهم عوض شود. من نيز ماننـد-و پيچيدة طبقة كارگر 
و جهان پيرامونشـان ادبيات، معتقدم مطالعة ادبيات به دانشجويان كمك مي كند خود

هـا، ادبيـات را كـه رسـانه تنهـا نـه- تـر بخواننـد گيرند انتقـادي را بهتر بفهمند. ياد مي
و تجربياتشان را. هـر روز قـدردانس بـاورنكردنيِ داشـتنِ مزيـت اختارهاي اجتماعي

 هستم.ام زندگيكانون كارهاي هايي در وگو گفتچنين 

1. engaged 
2. critical conversation 
3. undergraduate education 
4. eclectic 
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دورة تركيبـي- دسـتيار وارد كـلاس شـدم عنـوان بـه از همان روز نخستي كه

و اجـرا- اي بود ساله يك در1احساس كردم كه تدريس، حرفة من است. از نمـايش

و سـرتكان دادن دانشـجويان بـهمي لذتحين درس دادن  و همچنين از خنديدن برم

مي دادن به صحبت نشانة تأييد. حتي بيشتر از اينها، از گوش برم هاي دانشجويان لذت

تـر مطابقـت دارد يـا زمـاني كلانعقايد با نظرهايشان وقتي سر گذاشتن با آنها سربهو 

روام يـادگيري فراينـدن است. مـن مجـذوب كه در تقابل با خوانش ديگرا و از ايـن

ميدربارة هميشه و اينكه چگونه آنهـا تـوانم بـه يـادگيري بهتـر تجربيات دانشجويان

سـطحي است كه در فعاليتترين تدريس مشاركتياز نظر من كنجكاوم.،كمك كنم

و فكري انجام مي  دهم. شخصي، سياسي

د عنوانبهاز آنجا كه رس دادن بيشـتر از هـر چيـزي علاقـه يـك مـدرس، بـه

تدريس مطالعـات واسطةبه. در آغاز تحقيقاتم قرار دادمداشتم، از آغاز آن را كانون 

فمينيستي را كشف كردم. اما از آنجا كه غالب دانشجويانم3وپرورش آموزش،2زنان

و من در يـك دانشـگاه دولتـي بـا ثبـت نـام آزاد  دانشجويان نسل اول دانشگاه بودند

دانشـجويان طبقـة موفقيـت كـه بـه راهبردهـايي را مـدنظر قـرار دادم دادم، درس مي

ــي  ــك م ــارگر كم ــتراك ك ــورد، اش ــر دو م ــرد. در ه ــان4اتيك  ــمي ــتة شخص ي گذش

و تجربيـات يـادگيري هاي فرهنگي، موقعيت دانشجويان، هويت شـان هـاي اجتمـاعي

و روابط، در مركـز كـار قـرار داشـت.5سرماية فرهنگي،قدرتمسائل. كشف كردم

 مـؤثر هـاي راهكـار هاي من در آن زمان معطـوف بـود بـه توصـيف بسياري از نوشته

مط تدريس، آن هم با ارجاعاتي به نظريه  شده در اين زمينه.رحهاي فرهنگي

ميكه چندان كارا نبود راهكارهايي اما كهه. چرا دورداد مرا آزار  دقـتبا اي

آورد؟ چـرا اي را كـه مـن انتظـار داشـتم بـه بـار نمـي، آن يادگيريبود طراحي شده

انجـام داده كه بـا هـم در كـلاس بر آيند هايي توانستند از پس تحليل دانشجويان نمي

 
1. performing 
2. women’s studies 
3. pedagogy 
4. intersections 
5. cultural capital 
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كـه اسـت هاي من براي كشف اين نكتـه تلاش دهندة بازتاب1ادبي يادگيريبوديم؟

يـادگيري دانشـجويان، تـدريس بهتـري داشـته باشـيم. فراينـدتر چگونه با رصد دقيق

و انديشه ميراهكارهايي ها شود بيانگر تغييري بنيـادي در انديشـة كه در اينجا عرضه

و تحليـل من دربارة آموزش دانشجويان است تا دانشجويان ادبيـات  را بهتـر بخواننـد

و  و قابل استفاده كردنِ دانش هاي اساسي. فعاليتكنند: تغييري به سوي آشكارسازي

و يـادگيري اسـت. از طريـق  اين تغييـر، نتيجـة يـك دهـه پـژوهش دربـارة آمـوزش

و همكاري گفت و در سرتاسـر وگوها هاي پژوهشي با همكـاران در دانشـگاه خـودم

هاي جديـدي بـراي روش،ام يادگيري آشنا شدهةهايي درباريهايالات متحده، با نظر

وام يادگيري دانشجويان فراگرفتهمندتر نظامتحليل  را مشخصمعناي، تـري از آنچـه

وا كه بـا آن مواجـه را هايي تر از دشواري دانشجويان بايد ياد بگيرند، فهمي عميق نـد

.ام بسـط داده،دة يـادگيري اسـت كنن هايي را كه تسهيلراهكاردر نهايت، تركيبي از 

مي مدل هايي است كه در طول دهندة بينش شود بازتاب هايي كه در اين كتاب مطرح

و گفت  است. با همكاران به دست آمده مهموگوهاي ده سال پژوهش شخصي

ساله، گـروه آزمايشـي مـن شـروع بـه بـازنگري در رشـتة در اواخر آن دورة ده

و ايجاد  اي براي ارزيابي يادگيري دانشجويان كرد. بـراي شـروع برنامهادبيات انگليسي

و از هركسي در اين  فرايند، كميتة ارزيابي با تمام اعضاي گروه آزمايشي صحبت كرد

چـه چيزهـاي بايـد بدانـد. سـپس كارشـناس ادبيـات كنـد يـك باره پرسيد كه فكر مي

از پيش و براينـدهاي«نويسي از مجموعة نسبتاً مفصلي تهيـه كـرديم،2»يـادگيري نتـايج

و متنوع هايي كه در آن تلاش شده بود فهرست گزاره از اهداف ممكنما هاي طولاني

را تركيب كند. گفتيم كه دانشجويان بايد ابزارهايي براي خوانش دقيـق كسـب كننـد، 

و راهكارهـاي مختلـف مثلاً توانايي استفاده از اصطلاحات ادبـي. آنهـا بايـد نظريـه  هـا

و چهـره«ادبيات را بفهمند. آنها بايد مطالعة  هـاي ژانرهاي غالب، موضـوعات محـوري

 بشناسند.» هاي ادبي را از قرون وسطي تا به امروز شاخص جنبش

1. Literary Learning 
2. learning outcomes 
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و معتقد به ارزشِ اهداف تعريف را فهرسـت كننده بودم، اگرچه ملتزم هايمـان
از عجيبي غيررضايتطرز به   . آنهـا فقـط نبودممخالف آنها بخش يافتم. با هيچ كدام

اهـداف بيـان ايـن ماهيـت البتـه. نـد گرفت نميبردر،بود مدنظرمانرا پيچيدگي آنچه
و متكثّـري از هـاي بخشكهاي كلياهدافي براي چنين منظور ويژهبهاست،  بـزرگ

و شيوه مي هاي دانستن دانش ريـزي، بسـيار كلّـي قالـبريزگنا. اهداف ما نمود را باز
و از همي و ترجيحـات شخصـي مـي شده بود داد. شـايدن رو فضاي بسياري به تفاسير

بـود كـه زمـان انـدكي معنـا بـدين توافق سريع، اماه بوديمدتنها از تضاد اجتناب كر
را كرده بوديم. ما بدون بحـث زيـاد، نتـايج يـادگيري هايمان برشمردن انديشهصرف 

وتصويب كرده بوديم رو، در اين بـاره ارائـه رهنمودهاي حقيقيِ اندكي آنها از اين
 فراينـدو چـه انتظـاري از دانشـجويان در چگونـه بايـد بـدهيم، درسي چه كردند كه 

گـوييم دانشـجويان بايـد يادگيري داشته باشيم. اينكـه منظورمـان چيسـت وقتـي مـي
و چگونه در تفسـير نقـش ايفـا مـي«دريابند كه  ؟ اينكـه بـراي»كنـد نقد ادبي چيست

و البته يا  در عمل چـه چيـزي را بايـد فراگيرنـد؟ آنها كارگيريبهدگيري اين مفاهيم
و خـودي داشتيم، اما آيا اين بـه نظر اتفاقما بر اهداف همة خـود چگـونگي تـدريس

 آموزش نقد ادبي را نشان خواهد داد؟
هماز نظر و كاربردهاي نقد ادبي، مانند ةمن پاسخ آشكارا نه بود. فهم ماهيت

و اطلاع ـاي پيچيده از مفـاهيم، مجموعهبازنمودي از افمان، اهد هـا اسـت. راهكارات
و استفاده منظوربهمثلاً  هاي نقد ادبي، دانشـجويان بايـد دستيابي به برداشتي از ماهيت

از طريـق كه اين فعاليت همـواره بدين معني خوانش را فعاليتي انتقادي قلمداد كنند؛ 
ي كـه مشخص ـهـايههاي ما هميشه كاملاً با مقول نظريهه اگرچپذيرد، نظريه انجام مي

تناسـب ندارنـد.،شـوند هاي نظرية مقطع كارشناسي ارائـه مـي معمول در دوره طور به
و تفسير و باور داشته باشـند كـه دانشجويان بايد تفاوت بين خوانش كردن را دريابند

از بـه حلقـه متصـل تفسير در خدمت يك هدف اسـت. دانشـجويان بايـد خـود را  اي
و  نـد كـه دربردارنـدة ديگـر دانشـجويان، اسـاتيد،ببيا فعـال خوانندگان انتقاديِ مطلع

و منتقدان ادبي، ديگر نويسنده خواننـدگان معمـولي اسـت. دانشـجويان بايـد البتـه ها
و بــدترنيســتند دريابنــد كــه تفاســير، درســت يــا غلــط يــا متقاعدكننــده،، بلكــه بهتــر
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كه به آن ملحـق1اي بايد دريابند كه اجتماع گفتمانيدانشجويان. اند غيرمتقاعدكننده
و اي از ميثـاق يافتـه شوند مجموعـة توسـعه مي و قراردادهـا مشـتركي از مجموعـة هـا

و و مفـاهيم بايد حداقل برخي از اين ميثاقآنها معرفت دارد ها، استانداردها، معرفـت
 يك اجتماع گفتماني را بياموزند. 

ن و آن را مفيد مـي لذت مي2ها وع گشايشمن از اين و برم دوسـت دارم دانـم

امـا مـا،انـد بـرده لـذت كه بسياري از همكارانم نيز از چنين بحثي اين گونه فكر كنم 

و اهدافمان چنين بحثي را نداشتيم. زماني كه داشتيم روي بازنگري رشتةةدربار زبان

ميادبيات  مي كار بـاره كـه ايـن در هايي جدي بحثبايد«گفت: كرديم گاهي يكي

گـاه چنـين بحـث اما هيچ». داشته باشيم،دنچه چيزي بايد ياد بگيرادبيات متخصصان 

معــدودي چنــين كــاري كردنــد. چنــين آموزشــي هــاي گــروهاي درنگرفــت. جــدي

مي بحث مي هايي زمان زيادي و ما خواستيم طرح جديدمان را در يك سال كامل برد

وگوي طـولانيد مرحلة اجرا شويم. اما چه كسي براي چنين گفتكنيم تا بتوانيم وار

مياي متفكرانهو  تواند بـه نگرانـي دربـارة از دسـت دادن زمان دارد؟ چنين مباحثاتي

و چگونـه، منجـر شـود آزادي زيـرا( مان در اين زمينه كه چه چيزي را درس بـدهيم

امـا حتـي همـين نيـز بهتـرين اسـت). خـاص مـا كه شيوة داريم هريك از ما اطمينان 

يادگيري ادبيات بـه چـه در اين باره نيست كه ميلي ما به بحث انتقاديبيةكنند تبيين

و معاني پيچيدة متخصصمسئله اينجاست كه ما همگي در يك زمينه . بلكه معناست يم

ميو ظرافت اصطلاحات رشـتة مفاهيم دروني كنيم. هاي دانش ادبي را بديهي فرض

و از اين رو به نظـر نمـيو از پيش ادراك اند ضمنيمشترك ما بسيار  رسـد كـه شده،

نيازمند تعريف باشند. چرا بايد زمان ارزشمند را صرف بحث دربـارة چيـزي بـه ايـن 

 بداهت كرد كه فهم تاريخ ادبي به چه معناست؟

امـا،ي داردمشخص ـمقاومت ما براي بررسي اهداف، معنـاي،به عبارت ديگر

مي صحبت نكردن درباره كه شان نشان بيآنها دهد به جـاي زيرا اند، فايده بوده اساساً

شرحِ نظـرِ مشـترك مـا دربـارة آنچـه در دريافـت ادبـي وجـود دارد، صـرفاً بـه بيـان 

 
1. discourse community 
2. unpacking 
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در . تعجباند عموميات بديهي پرداخته ريزي بـراي برنامه فرايندآور نيست زماني كه

ميادبيات رشتة  ا ندرتبهرفتيم انگليسي پيش  نـدرت بـه شـد. اي مـي هداف اشـاره به

حال تصميماتمان نيز، بـه گرفتيم كه آشكارا اهداف را نقض كند، با اين تصميمي مي

هايي از برنامة درسي دربارة جنبه البتهاز اين اهداف نبود. متأثري، مشخصهيچ معناي 

و نوشتنةها دربار آن بحثبيشتر بحث كرديم، اما  بود. شموليت يا تعادل بين ادبيات

هـاي چهـره«اي دربـارة شكسـپير بگذراننـد؟ آيـا دورة دانشجويان بايد دورهةآيا هم

تواند به بررسي هميشه بايد به ميلتون، اسپنسر يا جويس بپردازد يا اينكه مي1»شاخص

مي؟ آيااختصاص داشته باشدهر نويسندة مهمي  و زبـان متخصـص خواهد كسي كه

هـاي نويسـندگي پيشـرفته را بگذرانـد يـا اينكـه تنهـا انگليسي شود بايد دورهادبيات

مي دوره كند؟ تقريباً هيچ كسي براي تأييد استدلالش هايي در ادبيات يا زبان كفايت

 ها به اهداف ارجاع نداد. در اين بحث

و ادبيات بازبيني رشتة فرايند انگليسي سبب شـد كنجكـاوي مـن دربـارة زبان

و محتواي دانش ادبي برانگ و فعاليـت يختـه شـود. چـه ارزش ماهيت هـاي هـا، دانـش

به فكري بهتـر» شمول«اي وراي توافق تقريباً عام همكاران من دربارة نياز دانشجويان

و توانـايي بـه«تاريخ ادبي نهفته اسـت؟ وقتـي از نيـاز دانشـجويان بـه  كـارگيري فهـم

مع مي2»ادبياصطلاحات  نـايي گويند مرادشان چيسـت؟ ايـن مفـاهيم بـراي مـن چـه

ميدارند؟  يـادهرشـت ايـن آنچـه دانشـجويان بايـد در دانسـتم برشـمردن در حالي كه

و درك  و گـروه آموزشـي كه چـرا كردمميبگيرند آسان نخواهد بود احتمـالاً مـن

بـا كننـد؛ مـي هاي ادبيات در برابر اختصاص زمان به اين كار مقاومت دانشكدهبيشتر 

و تحليلـي بـه مـا در تـدريس بهتـر يـاري ام كـه چنـين متقاعد شده حال اين بررسـي

و پيشدر حالي كه رساند. مي تر، دربارة اينكه چگونه دانشجويان به خـوبي خوانـدن

در گفـت،داشتمفكرهايي آموزند، نوشتن دربارة ادبيات را مي گـروه وگوهـايي كـه

و محتواي رشتة آموزشي من  و ادبيات دربارة ساختار ب انگليسي درگرفـت سـب زبان

ميمحققشد بخواهم دربارة اينكه  انديشند بيشتر بدانم. ان ادبي چگونه

1. major figures 
2. literary terminology 
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شـده هاي انجام يادگيري دانشجويانم، خواندن پژوهشدربارة از طريق تحقيق
و بررسيو تصنيفات در مطالعات  هـاي مـرتبط بـا يـادگيري در حـوزه مفـاهيم ادبي،

:اند كتابدهندة اين ام كه شكل ديگر، به چهار نتيجة زير رسيده
خـود مـا براي تدريس بهتر، فهم دقيق ماهيـت دانـش اصلي يكي از نكات●

ميمؤثراي است؛ هرچه بيشتر از نحوة عملكرد ذهنمان آگاهي يابيم، به شيوه توانيم تر
 به دانشجويان كمك كنيم تا عادات ذهني مشابهي را پرورش دهند. 

و دانش● تـوانيم مان در كلاس، مـي راهبرديبا آشكارتر كردن شيوة انديشه
از راهبردي به دانشجويان كمك كنيم عادات ذهنيِ ادبي را كسب كنند. وقتي دانش 

و بـه  آن بين خطوط هويدا شود، شناسـايي تـر دانشـجويان آسـان از سـوي كـارگيري
 شود. مي

و مـا بايـد فراينـد يادگيريِ چگونـه انديشـيدن دربـارة ادبيـات يـك● اسـت
و رهبـري كنـيم. مـي فراينـد اينق از طريدانشجويان را  تـوانيم بـا طراحـي راهنمـايي

و تكاليفي كه به صورت دوره  راهبردي تأكيدهم بر دانشو هم بر محتوا مشخصها
به مي و به دانشجويان فرصت و رهنمودهـاي كارگيري ايـن دانـش را مـي كنند دهنـد

به سازنده ميآنها اي در جريان تمرين ه ارائه  دفي دست يابيم.كنند، به چنين
و مطالعة● را يادگيري دانشـجويانمان مـي فرايندبا بررسي تـوانيم تدريسـمان

و چـالشةهايي انتقادي دربار بهبود بخشيم؛ با مطرح كردن پرسش هـاي دانشـجويان
ميآنها اينكه چه چيزي به موفقيت را كنـد مـي كمك تـوانيم يـادگيري دانشـجويان

و تدريس خود را   تر سازيم. بخش لذتبهبود بخشيم
و بـا بحثـي دربـار انديشه بر محور اين چهار حاضر كتاب ةسازمان يافته است

و مي تخصصمهارت مي ادبي شروع دانيم كه به ما امكان خواندن شود. چه چيزهايي
ميمناسبو تحليلِ  ميهايي راهكاردهد؟ سپس ادبيات را و بررسي كـه شـود كشف

را شيوه بـه دانـش توجـه بيشـتر كنـد. تـر مـي در كـلاس نمايـان هاي ادبـي انديشـيدن
بحـث آن به آن به چه معناست؟ وپرورش آموزشدر اصلي جايگاه دادنو راهبردي 

از بر سطح جلسات كلاس، يا مجموعه ميجلسه چند اي و كنـد. تمركز امـا تـدريس
هـاي تـوانيم توانـايي دهـد. چگونـه مـي رخ مـي نيم سال تحصـيلي يادگيري در طول 
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و تـوانيم دوره نشجويان را در طول زمان توسـعه دهـيم؟ چگونـه مـي دا هـا، تكـاليف،
و روند تدريجي بـه گونـه  اي سـازمان دهـيم كـه تجربيات كلاسي را در نوعي توالي

و اعتماد را در دانشجويان موجب شود؟ كتاب توانايي در يادگيري ادبـي ها بـا بحثـي
مي اين مي باره خاتمه و يابد كه چگونه هـاييحل راهتوانيم از دانشجويانمان بياموزيم

با بيابيم ميآنها براي مشكلاتي كه در حين تدريس شويم. اگر در پي تدريس مواجه
راهكارهـاي هـاي دانشـجويان بـه اي اساسـي بـا واكـنش خوب هستيم، بايد مواجهـه 

اآكارراهكـار تدريسمان داشته باشيم تا معلوم شود كـدام  و كـدام نـه، مـد چـه سـت
و يادگيري ادبي به چه معناست. توجهدانشجوياني به   بيشتر نيازمندند

و حمايت چندين نهاد يادگيري ادبي، و همكاري بسياري از همكاران راهنمايي
و پـت را با خود دارد. راهنماهاي فكـري مـن در ايـن سـفر،  رنـدي بـس، مـري هيـوبر

و نوشـتنِ دسـت، مرا با مفاهيم اصلي آشنا كردند، در خلال1هاچينگز ، نـويس پژوهش
و وگوهاي سازنده گفت كـه شـدند من با ديگر همكـاراني موجب آشنايي اي داشتند

و اشتياق كمك به جلو سوق داد. مرا در اين يك دهه آنها هاي شاياني كردند. بينش
شـركت،پژوهش من بودعمدة دهندة بخش اي كه شكل در دو برنامهآنها با حمايت

4يانگسـتون دانشـگاه ايـالتي3.دانـش آشـكار طرحو2كارنگيكردم: برنامة پژوهشي 

و همچنـين براي شركت من در اين برنامهرا حمايت لازم پژوهشـي كـهيمرخص ـها
در مركـز طراحـي فراهم كـرد.،داد اجازة كامل كردن اين كتاب را مي هـاي جديـد

و پژوهش پژوهشـگر مهمـان عنوانبه مرادو دوره تاون جورجدر دانشگاه5يادگيري
و بسياري از  اين كتاب در خلال اين دو دوره شكل گرفـت. در نظريات دعوت كرد

و جان راكستراوهاي از راهنمايي تاون جورج مند بهره سوزانا مگاون، مايكل كاونتري
كه شدم، همكاران خوش وگو با من سخاوتمندانه كار خود را كنار براي گفتفكري

و آرامـش بنياد كارنگي. نهادند مي براي پيشرفت يادگيري، فضاي كاري بسـيار زيبـا
،زمثـل كـوري انـدرو يانگسـتون لازم براي نوشتن را فراهم كرد. همكاراني چند در 

1. Randy Bass, Mary Huber and Pat Hutchings 
2. Carnegie Scholars program 
3. Visible Knowledge Project 
4. Youngstown 
5. The Center for New Designs in Learning and Scholarship 
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پتتي، سوزان دايموند و اسـتفاني هاوشيلتم فرانسيسكو، ، مارتا پالانته، مليسا اسميت
پ و مايكـل صـحبت كردنـد. مـديون با من ژوهش من تينگلي دربارة شيوة تدريسشان

كاسنر خوانندگان انتقـادي اثـرم هسـتم، دوسـتاني كـه وقتـي از-و ليندا ادلركاونتري 
هـاي هـم توصـيهيكردنـد. ماريولينـا سـالواتور شـدم مـرا آگـاه مـي مسير خارج مـي 

و نيز هوشمندانه هاي براي اينكه چگونه دربارة يادگيري دانشجويان در دوره اي كرد
و ادبيـات هـاي درس زبـان ادبي بايد نوشت، مدلي ارائه كرد. دانشجويانم در كـلاس 

و مطالعات نـداههاي مرا تـاب آورد آزمايش تنهانهها مريكايي در اين سالآانگليسي
ت بلكه سخاوتمندانه كارها راأو سـهيم بـا مـن نيـز ملاتشان دربارة تجربيات يـادگيري

و دوستي ها، حمايتيه. قدردان تمام توصنداهشد تـأليف هـايي هسـتم كـه ها، انتقادها
ايفـا طـرح ام سـهم زيـادي در ايـن اين كتاب را ممكن سـاختند. در نهايـت خـانواده 

ك و خانوادهئكردند. خواهرم، و گـوردون ري پيكوس اش، با كمك والدينمان، هلـن
مي، نكنيل فـراهم كردنـد. برايم پناهگاهي مناسب كردم هنگامي كه در كارنگي كار

، درك كرد كه من اين كار را بايـد بـه شـيوةام زندگيهمسرم، جان روسو، شريك 
ده خاص ، عشق مدامش مرا در انجام امور توانا كرد.مخودم انجام


